
ــي در حال  ــي خاص ــي با گرم ــس عروس مجل

ــن معلوم الحال  ــي حاضري ــت و برخ پيگيري س

ــا  ــس را ب ــط مجل ــه (!) وس ــه در صحن هميش

ــد و كلاً  ــي مي كنن ــان صحنه گردان حركات ش

ــبتا موزون  حالش را مي برند و بعضاً حركاتي نس

ــر بروز مي دهند! (حالا اين ها اصلا  در ناحيه كم

متوجه نبودند كه قرار است داستان شان در مجله 

چاپ شود..!)

پدر داماد لبخند تلخي مي زند.

ــط  ــا را از اين وس ــه «يكي اين ه ــي اين ك يعن

جمع شان كند!»

در جواب لبخند پدر داماد، تني چند از دست اندركاران 

ــيرين حواله  محفل و صحنه گردان ها، لبخندي ش

پدر داماد مي كنند كه يعني «مگر در جريان نيستيد؟ 

لا با داماد هماهنگ شده!»
قب

ــتان حاضر در صحنه  ناگهان فرياد يكي از دوس

ــده و مي زند و  ــار عرق ريزان روح ش (!) كه دچ

ــط لبخندهاي  ــكند و مي بافد، مي پرد وس مي ش

ــد و يك چيزهايي  ده. فرياد مي زن
ــ رد و بدل ش

ــده لامصّب رو!»  ــاي «... ب ــد تو مايه ه مي گوي

ــياه! ما هم مخالف اين بي هويتي ها  [رويمان س

هستيم! ما راوي جريانيم و بي تقصير!]

لبخند پدر داماد مي خشكد.

ــده پيامي دارد: «آبرويم رفت!  ــك ش لبخند خش

را در بياوريد!».
قرار نبود شورش 

ــاي داماد  ــه آق ــت ك ــر و دار اس ــن گي در همي

 آماده مبادلة ماچ و بوس 
مى  آيدقسمت مردانه و

با كلهّم مهمان ها مي شود!

ــكد.  ــاد روي ميهمان ها مي خش ــدر دام ــگاه پ ن

يعني« به خدا من اهل اين برنامه ها نبودم».

ي داماد با ميهمان ها، از جلوي در 
ماچ و بوس ها

ورودي شروع شده و لب و لوچة داماد به سرعت 

ــغول كار است و هرازگاهي هم  و با دقت (!) مش

براي استراحت ماهيچه هاي ناحيه مذكور، مكثي 

كوتاه مي كند. 

ــش گرانه و عاقل اندر سفيه ميهمان ها  نگاه پرس

ــان را پنهان  ــار مجلس خودش ــه و كن كه گوش

ــما ديگه چرا؟! با  كرده اند، مي خواهد بگويد« ش

آبروريزي اش چه مي كني؟!»

ــركات بيش از اندازة افراد  چهرة برافروخته و ح

ــاد را نگران تر كرده  ــه، پدر دام حاضر در صحن

ــاير حضّار و  ــم دارد به س ــن نگراني كم ك و اي

مهمان ها نيز سرايت مي كند. 

داماد؛ همچنان بي خبر از همه جا به وظيفة خود 

ــي از قلم نيفتد  ت دارد تا كس
عمل مي كند و دق

و همين طور لحظه به لحظه به دوستان حاضر و 

مشغول در صحنه نزديك و نزديك تر مي شود.

نگاه پدر داماد سعي مي كند چشم هاي «دو دو» 

ه را گير بيندازد. اما انگار 
ــن در صحن زدة حاضري

تلاش بي فايده است... 

ي نامبردگان به قول سعدي در «چشم 
ــم ها چش

ــم  ــم ها ه ــان چش ــد و صاحب ــه» مي چرخ خان

ن و تلوتلو خوران و حركات موزون و...
عرق ريزا

ــان را از  ــهم ماچ ش ــي يكي س ــا يك ميهمان ه

ــد و داماد هم نزديك و نزديك تر  داماد مي گيرن
مي شود.

ــرخ و سرخ تر مي شود و چشم هايش  پدر داماد س

نگران تر... 

ــوند و از خود  حاضرين در صحنه (!) داغ تر مي ش

بي خودتر... 

داماد به حاضرين در صحنه رسيده و...

ــابي تلوتلو  يكي از حاضرين در صحنه، كه حس

ــده  ــت به دامان داماد ش ــورد، ناگهان دس مي خ

ــن نخورد. (حالا  گيرد تا زمي
ــش را مي   و كراوات

ــرده و از اين نمادهاي 
ــاد هم يك خبطي ك دام

ــته! ما كه عرض كرديم راوي اي بيش  غربي بس

ــت به كراوات  ــتم!)... بله؛ كجا بوديم؟! دس نيس

داماد مي اندازد تا زمين نخورد!

يكي ديگر از آن دوستاني كه مشغول خوردن و 

تلوتلو خوردن است، همزمان با دوست ديگرش 

ــدن روي زمين،  ــراي پرهيز از پخش و پلا ش ب

دست به شانه هاي داماد مي اندازد.

ــد و  ــمت جلو مي كش ي داماد را به س
ــالا، اول ح

داماد عنقريب 
دومي به سمت عقب... چشم هاي 

است كه از كاسه بزند بيرون...

ك داماد رفته اند تا 
در داماد و اطرافيانش به كم

پ

طفل معصوم را نجات بدهند. 

ــان آمد كه دعواي  طايفه عروس هم به گمان ش

ــده و بايد  ــروع ش س و داماد ش
بين طايفه عرو

وارد گود شوند!

ــز و صندلي ها روي هوا، بين طرفين در رفت  مي

و آمدند... و ديگر هيچ!

راديکال باشي... و ديگر هبح!

ش ١١٧
هبح!... و ديگر هبح!هبح!30


